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شرايط پذيرش مقاله راهنماي نگارش و

نامه با شـرايط زيـر، در مباحـث تحقيقـات اين فصل
پذيرد:، مقاله ميزبان و ادب فارسي تمثيلي در

هاي فرستاده شده، در نشرية ديگري مقاله .1
خارجي هاي داخلي و چاپ و يا به ساير مجلّه

ارسال نشده باشد. ضمناً گرايش مقالات فقط
و با است زبان و ادب فارسيدر تحقيقات 

رويكرد تمثيلي است.
هيأت تحريريه در رد يا قبول و ويرايش ادبـي .2

و كوتاه كردن مطالب، آزاد است.
ايـن فصـل«حقّ چاپ، پس از پذيرش بـراي   .3

ــه ــد محفــوظ اســت و» نام نويســندگان، نباي
را در نشرية ديگري بـه چـاپ هاي خود مقاله

برسانند.

تأخّر آن در بررسـي و  تقدم و ها و چاپ مقاله .4
شود. ت تحريريه، تعيين ميأتأييد هي

حاصل كـار ، بايد تحقيقي وي ارساليها مقاله .5
پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد.

اولويت در گزينش چاپ مقالـه بـه ترتيـب بـا .6
تأليفي است. و هاي پژوهشي مقاله

ــؤوليت  .7 ــا و مس ــبدرج گفتاره ــحت مطال ص
حقوقي مندرج در هر مقاله، به لحاظ علمي و

به عهدة نويسنده است.و ... 
نخسـت  ها، هاي مستخرج از پايان نامه مقاله .8

استاد و سپس با ذكر نام با ذكر نام دانشجو
راهنما بلامانع است.

ص مقاله .9 هاي دريافتي، توسط استادان متخصـ
شد.داوري خواهد 

هاي ارسالي: * ضوابط مقاله
قرار داده شوند: . اشعار مقاله مانند نمونه زير در جدول1

ستا  دنيا ساعتي  فرمود  مصطفي  ستا پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتي
)56، 1: د 1371(مولوي، 

چكيده انگليسي بايد مطابق چكيده فارسي باشد.. 2
ــه، اســم نويســنده(گان)، ســمت  (شــامل اســم مقال

نويسنده(گان)، متن چكيده، كلمات كليدي.
انگليسـي (در  . مقاله، بايد شامل چكيدة فارسـي و 3

كلمه، واژگان كليـدي 160حدود  -سطر 10 حدود)
پيشينه، بيان مسأله، سوالاتواژه)، مقدمه،  5 (سه تا

فهرسـت نتيجـه و تحقبيق، اهـداف، روش تحقيـق،   
ضمناً آدرس پست الكترونيكي و .مĤخذ باشد منابع و

ها درج شمارة تلفن همراه نويسنده در پايين چكيده
شود.

. در صــفحة اصــلي مقالــه، بــراي درج مشخصّــات،4
بدين گونه عمل شود:

ه)(در وسط صفح عنوان كامل مقاله -
(در سمت چپ صفحه، نام نويسنده يا نويسندگان. -

در دو نيمه سطر)
نام دانشگاه يا مؤسسه محلّ اشتغال. رتبة علمي و -
شامل: نشاني كامل پسـتي، نشاني كامل نويسنده، -

شمارة تلفن، دورنگار، پست الكترونيكي.



هـاي ديگـران ها و ذكـر نوشـته   محدودة نقل قول. 6
و پـس از آن آدرسگيومـه قـرار داده   بايد در درون 

.درون متني در پرانتز درج شود
ارجاعات در متن مقاله، در درون پرانتـز و بـدين. 7

گونــه تنظــيم گــردد: (نــام خــانوادگي مؤلّــف، ســال
)14:  1387)، براي مثال: (اسلامي ندوشن، : انتشار

. در مقاله به پيشينة پژوهش اشاره شود.8
، به ترتيـب حـروفر پايان مقالهمنابع و مĤخذ، د. 9

بدين گونه تنظيم گردد: الفبايي و
نـام )،سـال انتشـار  ( ،، نامكتاب: نام خانوادگيـ  الف

. كتاب. شمارة ج. نام مترجم يـا سـاير افـراد همكـار    
  شر، چ .... نام نانشر محل
عنـوان )،سال انتشار( ، نام،نام خانوادگي اله:مق ب  ـ

ريه.. نـام نش ـ مقاله. نام مترجم يا ساير افـراد دخيـل  
  ( : )شمارة ص .دوره يا سال. شمارة نشريه

)،سـال انتشـار  ( ،، نـام نام خانوادگي :هاـ مجموعه ج
. نام مجموعة. نام گرد آورنده يا ويراستارعنوان مقاله

  ( : ). شمارة صمقالات. محل نشر. نام ناشر
نام خانوادگي، نام. تاريخ دريافتد ـ پايگاه اينترنتي:  

. نام پايگاه و نشـانياز پايگاه اينترنتي. عنوان مطلب
پايگاه اينترنتي به خط ايتاليك.

: نام خـانوادگي، نـام. سـال انتشـار.لوح فشرده ـهـ  
عنوان مطلب. نام لوح فشرده. محل نشر. نام ناشر.

در پرانتــزهــاي خــارجي . معــادل مفــاهيم و نــام10
دركلمه فارسي يا در زير همـان صـفخه يـا     روبروي

نوشت، ذكر شود.پايان مقاله با عنوان پي
ــا، جــدول11 ــا و تصــويرها در صــفحات. نموداره ه

به صورت گويـا و هاي مربوطه،جداگانه ارائه و عنوان
روشن در بالاي آنها نوشته شود.

الگوي فني تنظيم مقالات
و متن )B lotusبي لوتوس ( با قلم متن فارسي

  Traditionalيا Badr عربي با  قلم بدر (

Arabic.نوشته شود  (
ها به شرح زير باشد: اندازه قلم

  سياه 16عنوان مقاله با
  سياه 13كلمه چكيده با 

 سياه 13ها با  كلمه كليد واژه 

 12ها با قلم  متن چكيده و كليد واژه
 نازك

 13در متن با قلم فرعي  و عناوين اصلي
سياه

  نازك 13متن مقاله با قلم 

 ارجاعات در داخل متن و بين دو پرانتز
 نازك 11(كمان) با قلم 

 كلمات و حروف لاتين به خاطر هماهنگي
 11با متن، با قلم 

 هتمام ارجاعات داخل متن، به جز كلم
شود. و همان، غير ايتاليك نوشته مي

هشود. نحو كلمه همان ايتاليك نوشته مي
 شود: ع نيز به اين صورت نوشته ميارجا

 (اسم نويسنده، و شماره صفحه).

  نازك نوشته شود. به اين 11منابع با قلم
خانوادگي نويسنده، نام ترتيب: (نام

عنوان كتاب، محقق، سال، نويسنده
ناشر، چاپ) :(مترجم) كتاب، مكان انتشار

سايت دكتر سيد احمد حسيني كازرونيآدرس وب 
www.sahkazerooni.ir 

بعد از تاييد مقاله بايد بر روي سايت مجله بارگذاري شود و
اطلاعات تمام نويسندگان در سايت ثبت گردد.
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و৯د  جان  و ඟ໕دฬ ଘم ೯دا
سخن سردبير

ن دارمتهــواداران كــويش را چوجــان خويشــ دارممرا عهدي است با جانان كه تا جان در بدن
 

فـروغ چشــم و نـور دل از آن مــاه خــتن دارم   صفاي خلوت خاطر از آن شـمع چگـل جـويم
چه فكر از خبث بـدگويان ميـان انجمـن دارم    به كـام و آرزوي دل چـو دارم خلـوتي حاصـل

ــه ــبم ز ميخان ــن عي ــه مك ــر فرزان پيمانه دلـي پيمـان شـكن دارم   كه من در ترك  ... الا اي پي

كه من بالعل خاموشش نهاني صد سـخن دارم  خدا را اي رقيب امشب زماني ديده بـر هـم نـه

نه ميل لالـه و نسـرين نـه بـرگ نسـترن دارم      چـــو در گلـــزار اقبـــالش خرامـــانم بحمـــداالله

دين حسن دارمچه غم دارم كه در عالم قوام ال به رندي شهره شد حافظ ميـان همـدمان لـيكن

253):1374حافظ، غني و قزويني (

كند و بدانجا ديگر خود را احساس نمي» في االله«ست، مست مي رباني است و در سير لعاشق ا
ماند، بديهي است كه عقل حادث است و كوته بين لذا رود كه پاي تعقل از حركت باز مي مي
تواند در قلمرو گسترة عشق گامي بردارد: نمي

ــق    يــقعاشــق از خــود چــون غــذا يابــد رح  ــي رفيـ ــد بـ ــم بمانـ ــا گـ ــل آنجـ عقـ
ــود ــر بـ ــق را منكـ ــزوي عشـ ــل جـ ــود      عقـ ــر ب ــاحب س ــه ص ــد ك ــه بنماي گرچ

1981-2مثنوي مولوي، دفتر اول: 

اند بي خبراني بيش كساني كه از براي اجر و پاداش دست در شاخ و برگ عشق الهي زده
ها بدورند. نگسزيبايي و جمال محبوب فرنيستند، بدرستي كه آنان از 



خواهد كه فرسايش تن را براي رهايي اخروي مستقبل نكند زيرا عشق به حق رنج روان مي
شان آن راكه عاشقانه خيالي در مظنّه وهم سعي او براي اتصال به ذات ابدي است نه آن عشقي

درگاه عشق ازلي نيستند هر چند كهكشانند، مسلمّ است كه اينان شايسته ورود به  به تصوير مي
تواند طعم عشق حقيقي را دريابد: عاشق مجازي اگر در سلوكش صادق باشد مي

ــوال ــر نـ ــت او بهـ ــق اسـ ــق حـ ــال     عاشـ ــن و جم ــق حس ــانش عاش ــت ج نيس
ــي ــوهم مـ ــر تـ ــق ذاتگـ ــد او عشـ  كنـ

 

ــفات   ــماء و صــ ــود وهــــم اســ ذات نبــ
ــم زائيــده ز او ــده اســت     اســتصــاف وحــدوه ــق نزائي ــت  ح ــد اس ــم يول اول

 

ــنن   عاشـــق تصـــوير و وهـــم خويشـــتن ــقان ذوالمـــ ــود از عاشـــ ــه بـــ كـــ
ــود ــادق بـ ــر صـ ــم اگـ ــق آن وهـ ــي    عاشـ ــت مـ ــا حقيقـ ــازش تـ ــد آن مجـ كشـ

 

2756-2760همان: 

دانند زيرا كارشان برتر از آن است عاشقان درگاه خدايي ديگر عشق مجازي و رنگ جايز نمي
داند كه قطره درياست چون با درياست لذا خود را اسير كمند ميكه مشتاق اجزاء گردند، او 

شود عشقش هم با لذّاته فاني خواهد شد. كند زيرا چون جزو فاني مي زلف يار نمي
با پايان رسيدن سال جاري، ضمن عرض تبريك و شادباش از رهپويان عرصه دانش پژوهي

هاي و از تراوشات ذهني و برجستگيمان باشند رخواستاريم كه پيوسته در سال آينده مددكا
تحقيقاتي خود در زمينه موضوعي اين فصل نامه يار و ياورمان.

با احترام
ণیّد اॐمد ਣඇඌࣹی کازرو਩ی

اণتاد زبان و اد঻یات ༙رਉی
وا೮د রو඼ෙ७ –دا஺ه آزاد اسلاਗی 

   ١٣٩٧ زീज़تان
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نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل  

 دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر
96 تا 70 از صفحة - 1397زمستان  –م شتهو  شماره سي   

 وجوه تمثيلي مرغان در منطق الطيربررسي 
  

  3زادهشهربانو عظيم، 2مهرداد آقائي، 1*فاضل عباس زاده
  ارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامي، پارس آباد مغان، ايران.گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد پ .1
  گروه زبان و ادبيات عربي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران. . 2
  ايران.كارشناسي ارشد گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامي، پارس آباد مغان، . 3
  

 چكيده

هـا، از  الطير، مرغان و پرندگاني هستند كه شاعر بـراي تعيـين شخصـيت آن   هاي اصلي منطقشخصيت
مرغـان، بـر دو پايـه نـاتواني و      تلميحي آنان بهره گرفته است. شخصيت دروني اكثـر  نقش اساطيري و

 شـود. نمايـان مـي   غرور بنا شده است كه در گفتار و كردار آنان به صورت اظهار عجـز و خودسـتايي  

گونه است؛ زيرا طاووس از رفتار خود با حضرت آدم كـه منجـر   اين نااميدي طاووس و غرور هماي از
پرور اسـت بـه   اهاش پادشهم از اين كه سايه به اخراج آدم و طاووس از بهشت شد نادم است و هماي

هاي داستان عـارض  خصيتهاي داستاني كه بر بعضي شپردازد. يكي از پديدهخودستايي از خويش مي
هاي روحـي  ، عطار براي درمان ناهنجاريبنابر نتايج اين پژوهششود بازشناخت و دگرگوني است. مي

هـاي اجتمـاع   هاي وجودي افراد و گروهاش، از تجربة عرفاني متناسب با ظرفيتمردم در جامعة آشفته
بـه   شـان اخور صفات و موانع شخصـيتي ، به فرهاي افراد رايابي گونهبهره برده است و چگونگي كمال

الگـويي  گرانه، افزون بر تبيين كهن، تبيين كرده است. عطار در اين پيشنهاد عرفاني و درمانگونة تمثيلي
كمال و سلامت فـردي، از طريـق كنـار زدن سـايه و گـذر از آنيمـا، تفـرّد روحـي را در گـرو زدودن          

گرايانـه افـراد در چنـان پيرنـگ     گرايانـه و درون نهد. سرانجام خصايص بـرون هاي مرسوم ميصورتك
 د.شوالگويي و تجربه معرفتي مضمحل ميكهن-اياسطوره

  تمثيل مرغان،الطير، عطار، منطق: ها هواژكليد 
  

  25/8/1397تاريخ پذيرش:     13/4/1397تاريخ پذيرش: 
  Fazil.abbaszade@gmail.comپست الكترونيكي نويسنده مسئول *
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  مقدمه
توانـد  ، مفسر و رازگشاي روح زمانة خـويش اسـت و سـاختارهاي هنـري و ادبـي مـي      هنرمند

هـاي  آفريننده نيز باشد. از اين رو رويدادهاي تـاريخي، سـاخت   و زندگي  شخصيت  بازتابي از
توانند بر هاي موروثي، اكتسابي و تجربي مؤلف، ميكنار ويژگي  در  سياسي  اجتماعي و تحولات
و به ساختار هنري و فكري او شكل بخشند. عطار   بگذارند  تأثير  ك آفرينشنگرش، زبان و سب

. وي، از جمله عارفان و شاعراني است كه عـلاوه بـر    نيست  نيشابوري نيز از اين قاعده مستثني
هـاي  اي دچـار بحـران  داشـته اســت. او كــه در جــامعه      اشتغال  طبابت  سرودن شعر به حرفه

شغل خود با اصـناف گـوناگون مـردم سر و كار   مقتضاي  ي زيسته، بهاجتماعي، سياسي و فكر
است؛ به همين دليل در ضمن اشـعار او نقـد     و واكاويده  ً ديده داشته، درد مردم جامعه را عميقا

زبـان او تمثيلـي و حـاوي رمـز و       ؛ هرچنـد  هاي مردمانش مطـرح اسـت  اجـتماع و نـاهنجاري
خلاقانه بپذيريم كه در حقيقت، اثر هنـري بـه     آفرينش  در  مهم رانمادهايي است. اگر اين اصل 
گر داستان الطير، روايتبگوييم كه پرندگان سالك در منطق توانيممثابه رؤياي بيداري است، مي

هايش بـه پردازيعطار در داستان .خود عطار هستند  آفرينشگر  پويايي فكري و كيمياگري روح
و   چون روح، نفس، سلوك و ... از زبـان رمـز    انتزاعي  هايواني انگارهمنظور تفهيم عرفاني و ر

     ت.جسته اس  بهره  تمثيل
   

 پيشينه پژوهش

هاي به كار رفته در منطق الطير هـيچ گونـه   يقاتي كه انجام شد در رابطه با تمثيلقبا توجه به تح
بـه برخـي از مقـالات و     اما صورت نگرفته استيا مقاله  پايان نامهبررسي و تحقيقي  در قالب 

  شود:هاي مرتبط با اين موضوع اشاره ميپايان نامه
هـاي داخلـي و خـارجي از     هاي نمايشي و مقايسـه تطبيقـي اقتبـاس    واكاوي ظرفيت«مقاله  -1

نوشته محمد شهبا وطيبه پرتـوي راد. فصـلنامه مـتن شناسـي ادب     » الطير عطار نيشابوري منطق
در اين مقاله نقـاط قـوت و ضـعف     .2، شماره 7، دوره 1394ستان فارسي دانشگاه اصفهان، تاب

  هاي نمايشي اين منظومه بررسي شده است.  ها و ظرفيت هاي اقتباسي بر اساس جنبه نمايشنامه
 نوشـته » بينانشانه اي سيمرغ با نظام ادبي آن در منطق الطير عطـار -روابط تصويري «مقاله  -2
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. در 6، شـماره  2، دوره 1394سلامي) دانشگاه بيرجند، تابستان مينا دوستي، مجله نگارينه (هنر ا
ي ادبيـات پارسـي مـورد بررسـي قـرار      اي سيمرغ در عرصهاين مقاله نخست شخصيت افسانه
-اي در ادبيات عرفاني و با تاكيد موردي بر منطـق ي اسطورهگرفته است، سپس نقش اين پرنده

اي ميان نظـام ادبـي   نشانهوجود يا عدم روابط بينا الطير عطار واكاوي شده كه تحليلي بر تطبيق
عصر آن صورت گرفته وتفاوت ميان دو سيمرغ مطـرح شـده   هاي همسيمرغ عطار و نگارگري

   .استنشان داده شده در داستان هاي عرفاني و روايات اساطيري 
» شـابوري بررسي و تحليل تمثيـل در آثـار عطـار ني    «پايان نامه كارشناسي ارشد با موضوع  -3

.  ايـن  1395دانشكده ادبيات و علـوم انسـاني،    -نوشته سهيلا سبحاني، دانشگاه محقق اردبيلي 
ي عطـار پرداختـه اسـت. در دو كتـاب      الطير و مصيبت نامـه  پژوهش به بررسي تمثيل در منطق

مذكور نويسنده بسياري از مفاهيم عرفاني را از طريق تمثيل به عنوان يكي از مهم تـرين صـور   
هاي اخلاقي، انديشه، عرفاني و  الطير تمثيل يال در علم بيان، شرح و بسط داده است. در منطقخ

  هاي رويا، اخلاقي و انديشه كاربرد بيشتري دارد. نامه تمثيل در مصيبت
 نوشـته » هاي عرفاني با تكيه بر اشـعار سـنايي، عطـار و مولـوي                              تمثيل  شناسي                                                                                    ريخت«مقاله -4

عبداالله طلوعي آذر و رحيم كوشش و علي صمدي، مجله زبـان و ادب فارسـي (نشـريه سـابق     
. ايـن مقالـه بـه    233، شـماره  69، دوره 1395دانشكده ادبيات دانشگاه تبريز) بهـار و تابسـتان   

هاي علماي بلاغت در باب تمثيل، در آثار سه شاعر نامي ايران زمين پرداختـه و  اهبررسي ديدگ
شناسي تجزيـه و تحليـل كـرده، تـا از ايـن      پردازان ريخترا از ديدگاه نظريه هاعناصر سازي آن

  .رهگذر روند تكاملي بيان تمثيلي عرفا با تكيه بر متغيرها و عناصر تمثيل تبيين شود
 

  عطار نيشابوري
و  يكـي از عارفـان  ، دالدين ابوحامد محمد عطار نيشابوري مشهور به شيخ عطّار نيشـابوري فري

در پايان سدة ششم و آغاز سدة هفـتم اسـت. او در سـال     ايراني بلندنام ادبيات فارسي شاعران
 هجري به هنگام حملة مغول 618زاده شد و در  ميلادي در نيشابور 1146هجري برابر با  540

او داروسازي و داروشناسي را از پـدرش آموخـت و در    )24: 1386كوب، (زرين به قتل رسيد.
و به كـار عطـّاري و درمـان بيمـاران      عرفان، مريد شيخ يا سلسلة خاصي از مشايخ تصوف نبود
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داد و دوسـت داشـت راه عرفـان را از     اي به مدرسه و خانقاه نشان نمـي  پرداخت. وي علاقه مي
رغبتـي عطـار بـه     نيـازي و بـي   بر اين شغل عطاري، خـود عامـل بـي    داروخانه پيدا كند. علاوه

) زندگي او به تنظيم اشعار بسـيار گذشـت از جملـه    46گويي براي پادشاهان شد. (همان:  مدح
چهار منظومه از وي علاوه بر ديوان اشعار و مجموعه رباعياتش، مختارنامـه. آوازة شـعر او در   

است. اسنادي  ذشته و به نواحي غربي ايران رسيده بوده روزگار حياتش از نيشابور و خراسان گ
هاي عرفـاني عطـار در نيشـابور بسـيار گـرم و      دهد حلقة درس نيز در دست است كه نشان مي

انـد. در دوران معاصـر،    شـده  ها حاضـر مـي  است و بسياري از بزرگان عصر در آن  پرشور بوده
اسـت.   دار اهـل بيـت بـوده     كه وي دوسـت  شيعيان با استناد به برخي شعرهايش بر اين باورند

  )17: 1387(محمدي، 

اسـت: نخسـتين    هفت شهر عشق عطّار كه در عرفان معـروف اسـت از وي چنـين نقـل شـده      
است كه بي درنـگ بايـد   » عشق«است، بايد در راه مقصود كوشيد. دوم مقام » جستجو و طلب«

در شايسـتگي خـود راهـي    اسـت كـه هـر كـس بـه ق ـ     » معرفـت «به راه وصال گام نهاد. سـوم  
نياز باشد. پنجم مقام  است كه مرد عارف بايد از جهان و جهانيان بي» استغنا«گزيند. چهارم  برمي

اسـت كـه   » حيـرت «شود. ششـم مقـام    است كه همه چيز در وحدت خدا مشاهده مي» توحيد«
است كـه تمـام    »فنا«هاي او بسيار اندك و محدود است. هفتم مقام  يابد كه دانسته انسان در مي

رود تا به حق واصل شود و در واقع از  شود و مي هاي آدمي از او زايل مي شهوات و خودپرستي
مـرا از عاشـقي خـود     شيخ محمود شبستري به تقريبي در گلشن فرمايد: رسد. اين فنا به بقا مي

تحقيـق  عار نايد كه در صد قرن چون عطّار نايد و تا نپنداري كه اين دو بزرگ نـه سـخني بـي   
  )133: 1389اند. (هدايت،  گفته

 
  منطق الطير

الطير يا همان مقامات طيور، داستان پرواز ناگهاني هزاران پرنده براي پيدا كردن سـيمرغ و  منطق
رسيدن به آن است؛ يعني يك سفر جمعي معنوي كه سرانجامش بـه يـافتن يـك مكـان اقتـدار      

ي چيزي نيست جز يگانگي و وحدت اقتـدار  شود و البته آن مكان اقتدار جمعجمعي منتهي مي
-نفوس كه پس از طي مسيري بس طولاني و نفس گير به خودفراموشي و فناء في االله ختم مي



  بررسي وجوه تمثيلي مرغان در منطق الطير                                                                                           74

شود. اين سفر كه به صورت ناگهاني آغاز شده، خود به خود يادآور اين نكته است كـه انسـان   
مشغول شدن در امور دنيوي  در هر حال كه باشد و در هر مقام و منصبي به سر ببرد و به خاطر

اش بـه  خدا را فراموش كرده باشد، اين امكان در او وجود دارد كه ناگهان آن حس خـداجويي 
تكاپو بيفتد و اين چنين پاي در راه شناخت حق بگذارد؛ اين همان چــيزي است كه پرنـدگان  

  الطير به آن مبتلا هستند:داستان منطق
  آن چه بودند آشــكارا و نهــان                      مجمعي كـردند مـرغان جهــان     

  جمله گفتند اين زمان در روزگار                          نيست خالي هيچ شهر از شهريار
  )127: 1389(عطار، 

  
هاي دوران و ازمنه مختلف هسـتند،  الطير كه گفته شد هر يك نماد انسانپرندگان داستان منطق
عطار از ميان پرندگان  به معرفي تعـدادي  افتند؛ رده و پشت سر او به راه ميبه هدهد اطمينان ك

البته تعداد پرندگان هزاران هزار است، اما عطار به خاطر زيـاد بودنشـان    .پرداخته استها از آن
  كند:ها را بيان نمينام آن

  خـــبرد مشـــتي بيبعد از آن مرغان ديگر سر به سر                              عذرها گفتن
  گر بگويم عذر يك يك با تـو باز                             دار معذورم كه مي گــــردد دراز

  )99: همان(
  

شود، شرح سفر مرغان اسـت بـه درگـاه سـيمرغ.      الطير خوانده ميالطيور كه با نام منطقمقامات
بيت دارد و سرگذشـت   408حدود ترين داستان اين كتاب است و  داستان شيخ صنعان طولاني

با توجه به پيـام   نمايد. به دختري ترسا را بيان مي» صنعان«و عشق و دلدادگي پيري زاهد به نام 
نيز در خور توجه است؛ زيرا قصه منظوم مرغـان بهتـر   » الطيرمنطق«بلند عطّار، گزينش ساختار 

اد اين پيام ژرف انساني در قالب توانسته است ذهنيات عطّار را منعكس سازد. گرچه همه ابعمي
مادين و تمثيلـي  هاي معاني بسيار دلالت كند. انتخاب زبان نتواند بر لايهگنجد؛ اما ميزبان نمي
هـاي  ناپذير دانستن زبان و تبيين مفاهيم قدسي است و اين خود يكي از پيـام جدايي خود گواه

هـاي مشـهور در ادبيـات    از داستان برخي )107: 1385 (نصر،.زيباشناسي و معرفتي عطّار است
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انـد كــه هـدف از    هـايي بـاطني  ها  نوشته؛ اين نوع تمثيل اندرمزي  هايصوفيانه از نـوع تمثيل
 نكته اساسي در اين شكل ادبـي ايـن  «ها در ميان نهادن رازي با محرمان اسرار است. نگارش آن

 ).265: 1386فتـوحي،  »(ي و عقلـي دريافت معاني آن ذوقي و اقناعي است نه استدلال  كه  است

  كه خـود از زبان ناخودآگاه رمز در منظومه پرده برداشته:چنان
  خـبرتـو گفــتم فهـم كن اي بي  بــا     و نطق مرغان سر به سـر  زفـان  مـن

 پـرندپيش از اجل بر مي سكـز قـفـ    در ميـان عاشـقان مرغـــان درنـــد

 ديگر است  زفاني  زانـــك مـرغان را    است  ديگر  جملــه را شـرح و بياني

 كــو زفـان ايـن همه مرغان شناخت    پيش سـيمرغ آن كسي اكسير ساخت

  )250: 1389عطار، (
  

  وجوه تمثيلي مرغان در منطق الطير
هاي بسيار كوتاه يـا  ن شاعر به سبيل تمثيل قصهآالطير قصه رمزي است كه در چار چوب منطق

الطير امام محمد غزالي أخذ  هر چوب قصه و پاره از جزئيات آن نيز از رسالكند چابلند نقل مي
شده است اين اثر در يك نظام رمزي انچه را كه صوفيه در طي سلوك روحـاني خـويش سـير    

رسـند و  كند و در ادامه آن جا كه اين سي مرغ به نـزد سـيمرغ مـي   خوانند تمثيل ميالي االله مي
هـا را بـه دربـار    پذيرد تا اينكه با اصرار و گريـه و زاري آن بتدا نميها را در اسيمرغ بندگي آن

  كند كه خداوند نيازي به بندگي بندگان ندارد.دهد با زبان رمزي بيان ميخود راه مي
  

  بلبل وجه تمثيلي
اند بر محيط اطراف خود تأثير بگذارند و به رقابت با ديگران بپردازنـد.  گرا غالباً مايلافراد برون

-بگنجد، بلبل است؛ به ويـژه در بيـت    گرابرون  تواند در مجموعه افراداي كه ميخستين پرندهن

 د:كنهاي آغازين خـود را چنين معرفي مي

  وز كمال عشق نه نيست و نه هست    بلبــل شـــيدا درآمــد مست مست
  زير هـــر معني جهــاني راز داشت    معـــنيي در هــر هـزار آواز داشت

 بند از سخنكرد مرغـــان را زفــان    زنر اســـرار معــــاني نعـرهشد د
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 كـــنم تكـرار عشـق جملة شب مي    گفت برمن خـتم شد اســرار عشق

 )42: 1389(عطار نيشابوري،  

  
رسد كه بلبل با فرافكنيِ صفاتي خواسته است بر محيط و ديگران تأثير در ابيات فوق به نظر مي

به قـول هدهـد بـه      يابيم كهپرستي ميالطير، شخصيت جمالبلبل را در منطق«بگذارد. همچنين 
افسـردگي در    باري دل بسته و باز مانده است و از آن رو دچار نـوعي پذير و ملالتعشق زوال
 )87: 1389(حجازي، ». پرستي شده استاثر صورت

تـوان مصـاديقي از   را مي هاي زيرحال است كه بيت  لحظة  در  از مـختصات ديگر، زيستن بلبل
 :آن ويژگي دانست

  مشك بوي خويش بر گيتي نثار      كند معشوق من در نوبهار  چون
 كنـــم بر طلعت او مشكلم  حل      خــوشي با او دلم  من بپــردازم

  )42: 1389عطار نيشابوري، (
  

  بلبل با صداي دلنشين خود راهنماي خلق و مسيرگشاي است:
  خلق را از لحن خـــلقت ره نــماي    برگــشاي حلق داوودي به معـــني

 همچو داوود آهن خود كن چو موم    چــند پيــوندي زره بر نفس شــوم

 تو شوي در عشق چون داوود گـرم    گـر شود اين آهنت چـون موم نـرم

 )105: همان(

  
تواند  يگذارد. او نم گردد و عمرش را به پاي خواندن براي او مي بلبل عاشق است. گرد گل مي

هـاي راه   رو و از سـختي  از گل دل بكند. وقتي به دعوت هدهد با سفر به بارگاه سـيمرغ روبـه  
الطيـر، نماينـده    بلبل در منطق زند. كند و از رفتن سر باز مي شود، عشق گل را بهانه مي مطلع مي

پايـدار  هايي است كه فريب مظاهر دنيايي را خورده و عمر خود را به پاي عشق مظـاهر نا  انسان
كنند كـه عمـر خـود را بـه      شماري زندگي مي هاي بي اند. در اين دنيا هنوز بلبل دنيا سپري كرده

شوند و دل به ايـن   گذرانند. بنده پول و ثروت و مقام مي هاي به قول مولانا رنگي مي پاي عشق
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  بندند. جهان گذرا مي
يكـي از عبـاراتي كـه     بلبل نماد خودشيفتگي نيز هست. در فرهنگ اصطلاحات شعري عطـار، 

دهد در كسي خنديدن است. اين عبارت درست در مقابل بركسـي خنديـدن    معناي تمسخر مي
گيرد. در حكايت زير عطار به خوبي تمايز اين دو نوع خنده را بيان كرده است. بلبلـي   قرار مي

  پندارد كه خندة گل به او نشانة محبت اوست.  عاشق گلي شده است. او با خود مي
  

  كبكه تمثيلي وج
گـرا راحـت و روان   افراد بـرون دارد، گرايان قرار اي است كه  در دستة برونكبك دومين پرنده

در  شود.كل ابيات مربوط به معرفي كبك ديده مي  در  عيني  به طورويژگي كنند، اين صحبت مي
   هـاي حركتـي  يـت چون افراد برونگرا بـه فعال مندي كبك را همعلاقه  ، ويژگي پرنده  معرفي اين

   آورد:ي از او ابيات زير را ميدر توصيف اوليه  عطار  كه  م. آنجايبينمي
  سركش و سرمست از كان در رسيد    كبك بس خـرم خــرامان در رسيد
  خــــون او از ديده در جوش آمده    سـرخ منـــقار وشي پـــوش آمده

 جيد پيـــــش تيغ درگــــن گاه مي    تــــيغي كمـــر بــــريد بي گاه مي

 ام بر سر گـــوهر فــــراوان گشته    ام گفت من پيـــوسته در كان گشته

 تا توانــــــم بود سرهــــنگ گهر    ام پيـــــوسته با تـــيغ و كمـر بوده

 )49: 1389(عطار نيشابوري،  

  
شـود،  يـده مـي  از افراد د  سنخ  اين  بنديدومـين ويژگي مشتركي كه در وصف كبك و نيز گونه

  گويد:توجه داشتن به جهان محسوس و پديدارهاي آن است. در اين باره مي
  بس بود اين آتش خوش حاصــلم    عشق گوهــر آتــــشي زد در دلم
  سنگ ريزه در درونم خـــــون كند    تفت اين آتش چو سر بيــرون كند
 كرد  تأخير  سنگ را خون كرد و بي    آتشـي ديـدي كـه چـون تأثير كرد

  )49همان: (
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كـه    اسـت   گـيري و اجراي اعمـال گرا در تـصميمافراد برون  ، سرعت بررسي  ديگر ويژگي قابل
  خـود را وقتـي كـه دودل     تصـميم   شود؛ آنجا كهاين ويژگي در عمل داستاني كبك نيز ديده مي

  كند: مي  ، چنين بيان است
  ام ل هم مشوش مانـــدههـــم معط    ام در ميان سنـــگ و آتش مانــــده

 كنم بر سنگ خـواب دل پر آتش مي    خورم در تفت و تاب سنگ ريزه مي

 )50:  همان( 

  
   كوشـند. عطـار از تمـام    نمودار كساني است كـه گـوهر پرسـتند و در جمـع زر و جـواهر مـي      

پرهـاي  هاي اين پرنده كه عامه بدان اعتقاد دارند، مانند خراميدن، سرمستي، منقار سرخ، ويژگي
رنگارنگ لطيف، قرمزي گرداگرد چشمانش، دركان (تيغ و كمـر كـوه ) زيسـتن و قهقهـه سـر      

ريزه خوردن و روي سنگ و كوه خفتن و عاشق جـواهر بـودن سـود جسـته و بـه      دادن، سنگ
آزاري و ضـعف در پـرواز و عـدم چـابكي     ها را به كار برده است. كبـك بـه بـي   لطف تمام آن
  در زير برف پنهان كردن كبك معروف است. و همچنين سر معروف است.

  
  طوطي وجه تمثيلي

اند؛ از حكايات مولانا و عطار گرفته تا اشـعار حـافظ و ... .    ها هميشه در ادبيات ما بوده طوطي
انديشـد و   بيني است كه نه به وصل خداوند، بلكه به بهشت مي الطير زاهد ظاهر طوطي در منطق

خواهد جـانش را   گويد كه نمي هد. او در برابر دعوت هدهد ميخوا بيش از اين هم پاداشي نمي
به خطر بيندازد و به ديدار سيمرغ برود و همين كه بتواند چشمه خضر را پيدا كند و انـدكي از  

هاي قفـس كـه ايـن جهـان اسـت، زنـداني        آن بنوشد برايش كافي است. او هر چند پشت ميله
پرسـت شـعر    گذارد. طوطي، همـان زاهـد ظـاهر   شود، اما حاضر نيست پا در مسير درست ب مي

طوطي نيز كه خود را خضـرِ مرغـان    عارفان و خداجويان آگاهي ندارد. حافظ است كه از حال
پـرورد. او   پزد و مـي  نامد، نماد كسي است كه آرزوهاي دور و دراز و نابرآوردني در سر مي مي
مـا در تـوان مـرغ مسـتمند نيسـت.      گويد كه بايد به آب زندگاني برسد. آرماني بلند است؛ ا مي

جويد؛ بي آن كـه بـه روشـنايي درون     طوطي نماد كسي است كه در تيرگي، آب زندگاني را مي
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طوطي در مـورد شخصـيت   كه از آن جمله است  توان يافت. رسيده باشد. در تيرگي راهي نمي
   كند:گونه صحبت ميخود اين

  ــين ســازد قفسچون مني را آهن      كسدل و هر هيچگفت هر سنگين
 زآرزوي آب خـــضرم در گــداز      من در اين زندان آهن مانـــده باز

 بوك دانم كـردن آب خضر نـوش               خضر مرغانم از آنـم ســــبزپوش

 ) 45: 1389(عطار نيشابوري،  

  
سـان  الان«مراد عطار از طوطي آدمي است، با برجسته ترين ويژگي ،يعني سخنوري كه گفته اند 

از آنجا كه طوطي در سخن مقلدّ است و نسنجيده سخن مي گويد، لذا او را غماز »حيوان ناطق 
      و مهوس خوانده اند .طـوطي رمـز روح اسـت و در روايـت اسـت كـه ارواح مـؤمنين چـون         

و طالبان زندگي جاويد اسـت.و   پرنده اي سبز است. در منطق الطير،نماينده ي متدينان ظاهري،
لمان قانع به علم و نارسيده به معلوم، و باز بيانگر افكار خطيبـان و شـاعران و هنرمنـدان    نيز عا
  است.

  
  طاووس وجه تمثيلي

كرده و با هبوط حضرت آدم به اين كره خـاكي آمـده، اصـل     طاووس كه در بهشت زندگي مي
هـاي   زيبـايي اش مغرور است. او با خود شيفتگي مـدام از   داند و به زيبايي خود را از بهشت مي

جـايي برگـردد كـه      كند كه منتظر است دوباره به بهشـت يعنـي همـان    گويد و بيان مي خود مي
كرده است. در ادبيـات عرفـاني    روزگاري در آن به دور از هر گزندي خوش و خرم زندگي مي

الطيـر هـم    بندي بر پاي آدمي شده است. طـاووس منطـق   ايم كه زيبايي  فارسي بارها شاهد بوده
حركت بـه سـوي سـيمرغ     شود بر پايش و او را از شود. جمالش بندي مي اش مي اني زيباييقرب

هـاي   گويد من جبرئيل مرغانم. او نماد كساني اسـت كـه دل بـه كامـه     طاووس مي دارد. باز مي
ام.  گويد من مرغي بهشـتي بـوده   اند. مردان سود و سودا هستند. طاووس مي بهشت خوش كرده
داند كه بهشت او در خود اوست.  اند. بايد ديگر بار به بهشت بازگردم. اما نمي مرا از آنجا رانده

  است  ي زيبايي خودتوان جست و يافت. طاووس نيز شيفته اين بهشت را بيرون از خويش نمي
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و چـنان غـرق در خودپسندي است كه در اين راه گوي سبقت را از ديگران ربوده است. اگـر  
رابطه او «  كدكني  كنيم، به نوشته شفيعي  دقت  درج در شخصيت طاووسبه تداعيات فرهنگي من

با بهشت يادآور آن دسته از خداپرستان است كه بهشت منتهاي آرزوي ايشان است و عملا هم 
  .)174 :1389حجازي، »(شودبهشت حجاب ايشـان از رؤيت حق تعالي مي
  ل كه صد هزارنقش پرش صد چه ب    بــــعد از آن طاوس آمد زرنــــگار
 اي آغـــاز كــرد هر پر او جلــــوه    چون عروسي جلوه كردن ساز كـرد

 چينيان را شد قلـــم انگشـت دست    گفت تا نقــــاش غيبم نقـش بست

 )46: 1389عطار نيشابوري، ( 

  
كنند. طوطي خود را معرفي مي  شود اين دو پرنده با برترمنشي خاصيگونه كه مشاهده ميهمان

اي آب حيات است و تاب رفـتن  رسيدن به جرعه  آرزوي  در  ايهـنر سـخنوري، خـضرگونهبا 
دوستي طوطي را نشانه خودخواهي و جان  حيات  به سوي سـيمرغ را ندارد و هدهد تمناي آب 

متكبـري باشـند كــه نــاخودآگاهانه بــر آننـد         افراد  نماينده  توانندداند. اين دو پرنده مياو مي
طاووس عـلت رانده شدن خود را از بهشـت    دهند؛ مثلا آنجا كه اه خود را قانونمند جلوهنظرگ

انـدازد. از نظـر يونـگ اگـر سـركوبي      مـي   مار  گناه را به گردن  كند، به علت غرورشمطرح مي
آميز و برخي عواطف بسيار شديد باشد، احساسات و عواطف به مجراهاي غيرمستقيم  انحراف

ايـن صـورت چنـين      ر رو خواهند آورد تا بر مـنش شـخص تـأثير بگذارنـد. در    اوقات نابهنجا
     فكر، خـودبين و از خودراضـي، خرافـاتي و در مـورد انتقـادات     افرادي، مستبد، متعصب، كوته

شود كـه تفكـرات   توجه و اثرناپذير خواهند شد و فقدان عاطفه و احساس در آنان باعث ميبي
  كند:گونه مطرح مي؛ مثلاً طاووس نظرگاهش را اينارزش شودو بي  سترون  آنان

  تخت بند پـاي من شـــد پاي من      چون بدل كردند خلوت جـاي من
  رهبري باشد به خـلدم رهنـــماي      عزم آن دارم كــزين تاريك جـاي
 بس بود فردوس عالي جــاي من      كــي بود سيـــمرغ را پرواي من

 تا بهــــشتم ره دهـــد باري دگر      من ندارم در جهـان كاري دگـــر

 )46: همان(
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داند، به مي  مرغان  هم و غم طاووس بازگشت به بهشت است و با وجود اينكه خـود را جبرئيل
كند. البته اقرار او از روي جهل، غرور و تعصـب  سيمرغ اقرار مي  سوي  به  ناتوانيش در راهيابي
طـوطي   .گرايان متفكر باشدصفات برون  از  تواند ود ميگرايانه خهاي آرماناست كه اين ويژگي

  گويد:سخن مي  چنين  از تفكرات خود

  بــس بـود از چشــمه خضرم يـك آب  يـــــارم در بــر ســيمرغ تــابمــن ن
 روم هــر جــاي چــون هرجايييمــي  ســــوداييي  چــون  راه  ــم درســـر نه

 ســـلطنت دســـتم دهـــد در بنــدگي  ب زنــــدگيز آ  چــون نشــان يــابـم

 )47همان: (

  
گويي با حقايق كاري ندارند و تنها آنچه   پرنده  دو  آيد، اينگونه كه از گفت و گوها بر ميهمان

آورند تا با هــدهد  آنها مهم است. به همين علت، دلايلي كـه مي  ، براي در برداشت خود دارند
  زند. دو پرنده بـه دلايل بسياري ازها سر ميبيني آنو كوته  غرورآميز  فكراتت  همراهي نكنند از

هايي كـه هدهـد بـه هـر    و فقدان عاطفه، حاضر به همراهي نيستند و پاسخ  خودشيفتگي  جمله
ارزش بودن تــفكرات و تصوراتشـان اسـت. بـر ايـن      بي نده ميزاندهن، نشا دهدمي  هادوي آن

گراي متفكري را از عصـر مؤلـف نماينـدگي    طاووس و طوطي افراد برون  تگف  تواناساس مي
هـاي  پردازي عـطار از طاووس، بط و بوتيمار نزديك بـه ويژگي شـخصيت  مجموع  كنند. درمي

پيشـين    گيري از مطالعاترسد عطار با بهرهنظر مي  به است.  او  گروه زاهدان ظاهرپرست عـصر
ت و متون مقدس، شخصـيت طـاووس را در داسـتان خـود وارد كـرده      در تفاسير قرآني، روايا

بينامتني هم اشاره به داستان طاووس در متون مقـدس    رويكردي  با  است. او در معرفي طاووس
پرورانـد و  اش مـي ايهاي داستاني و اسـطوره و هم طاووس را به عنوان يكي از شخصيت  دارد

  نهد. مي  او  نام جبريل مرغان را بر
  

  بط وجه تمثيلي
در ميان عارفان و صوفيان ايراني هميشه بر سر انجام امور خرق عادت و كرامت بحث و جـدل  

كند، مدام در آب اسـت   فراوان بوده است. بط يا به زبان امروزي ما مرغابي كه عطار روايت مي
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تش حـرف  دانـد و مـدام از كرامـا    آورد. او خود را پاك از هر گناه و بدي مـي  جا مي و غسل به
خوانـد. بـط در ايـن     افكند و روي آب نمـاز مـي   ايستد، سجاده بر آب مي زند. روي آب مي مي

كـار دارنـد و مـدعي     نماد زاهدان و عابدان و صوفياني است كه با آب و طهارت سـرو   داستان،
كرامت و خوارق هستند. اين دسته افـراد هميشـه از سـوي عارفـان حقيقـي مـورد نقـد واقـع         

  بـه احساسـات و افكـار را در     او  توجـه زيـاد  . نخستين پرنده از اين دسته، بط استاند. شده مي
 بينيم:مي كند،مي  معرفي  كه خود را  ينيآغاز  صحنه

  دايمــم هــم جـامـه و هـــم جاي پاك  رغــان مــــنم بــا راي پـــاكم  زاهــد
  بـود  در آب  مــن  ـــودزانـــك زاد و ب  آب ســودبــي  جهــان  ــابم درمــن ني

 شســـتم از دل كـــĤب همـــدم داشتم  داشـــــتم  در دل عــالمي غــم  گــرچ

  )48: 1389عطار نيشابوري، (
  

  گويد:كار است؛ چنان كه ميگفتار بط، او محتاط و محافظه  بنا بر ويژگي برآمده از

 تــوان شست دستايــن چنين از آب ن  نده از آب است دايم هــر چه هسـتز

 زانــــك بــــا ســيمرغ نتـوانم پريـد   پريـــد  ه وادي كجـــا دانـــممـــن ر

 كـــي توانـــد يافـــت از سـيمرغ كام  ك باشـــد قلـــه آبـــش تمـــامآنـــ

 )49همان: (
  

يت بـاز  هاي قبلي از شخصو شناخت  هازمينهعطار مانند ديگر شاعران فارسي، با توجه به پيش
بـه واسـطه مباهـات بـه       عطـار   الطير با حساسيت اجتماعي بيشتري ياد كرده است. باز در منطق

معرفي شـده اسـت(حجازي،     و خودپسندي  تكبر  اي از حستقرب شاهان و احراز مقام با گونه
-رسد كه او دسـته بـرون  نظر مي  ). از خلال گفت و گوهاي هدهد با اين پرنده، به183: 1389

گونه، توجه داشتن به اعمـال  اين  هاي برجسته درويژگي  كند. ازهيجاني را نمايندگي مي ايانگر
 ها است:نو نتيجه آ

  چشـــم بـر بســتم ز خلـــق روزگار    گفت مـن از شـوق دسـت شـهـــريار
  تـــا رســـد پـايم بــه دسـت پادشـاه    چشــم ازآن بگرفتــه ام زيــر كـــلاه

 )53: 1389نيشابوري، (عطار 
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 بوتيمار وجه تمثيلي

خـورك معروف است. ويژگي نشاندار در گفتار ايـن پرنـده،   به غم  كهاست   اي بوتيـمار پرنـده
  گويد:گريزي او است؛ آنجا كه در معرفي خود ميمردم
   من  نشنــود هــرگــز كسي آواي      تر جاي مندرياست خوش  لب  بر

 )55: 1389عطار نيشابوري، (

  
 اين پرنـده و گـونه، توجه بسيار به افكار دروني خويش است:  در  هاي ديگـراز ويژگي

 سرم اين شـيوه سـودا بس بود  در       بـود  چون مني را عشـق دريا بس

 )56همان: (

  
 گـراي متفكـر ديـده    اين پرنده، ويژگي ديگر افـراد درون   معرفي  از  هاي پايانيسرانجام در بيت

 :دانندتر از خود اعمال مياز افراد، اصول و معيارها را مهم  گونه اين  جا كهد؛ از آنشومي

 كي تواند يافت از سيمرغ وصل      قطـره آب است اصل  را  آنك او

 )55همان: (

  
بيمـار در جامعـه عطـار      گرايدرون  رسد كه او نماينده افراداز فحواي سخن بوتيمار به نظر مي

  .ماندنمي  لب بر لب درياي آرزوها و توهماتگــونه نبود، خشك؛ اگر اينبوده باشد
  

 بوف (كوف) وجه تمثيلي

گيرد، كوف يـا همـان بـوف      قرار  گراتواند در دستة افراد درونديگر پرنده مورد بررسي كه مي
ن آشـنايي آنـا   و ديـر   گريـزي گونة شخصيتي، خصلت مـردم در اين  مشترك  ويژگي  است. اولين

  است:
  مـــن  بـاده  در خرابــي مـي روم بـي    ام در خرابـــي زاده مــــنعـــاجزي

 مشـوش يافتم  هــــم  مـخــالف  هـم    يـافتم  خــوش  گر چه معموري بـسي

 در خرابـي بايدش رفــتن چـو مست    نـشست  خـواهـد  هر كه در جمعيتـي

 ) 57: 1389عطار نيشابوري، (
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كـه ايـن     است  هاي ذهنيشخصي و ارزش  گونه از افراد، توجه به احساساتينا  دومين ويژگي
 شود:گزيني و زردوستي ديده ميصورت عزلت  به  ويژگي در كوف

   باشد در خرابي جاي گنج  زانك       سازم بـرنجدر خرابي جاي مـي
 )57:  همان(

  
  ها است:، نگاه بـه گذشته و بررسي علت پرنده  ويژگي ديگر

  ســوي گــنجم جـز خرابي ره نبود     شــق گـنجم در خرابــي ره نمودع

 طـلسمي گنج خويشبـي  بوك يـابم    رنـج خـويش  كس  همه  بردم از  دور

 من  خــــودراي  باز رسـتي ايـن دل    گر فرو رفتـي بـه گـنجـي پــاي من

 )58همان: (

  
از همراهي نكـردن بـراي رسـيدن     را  كه دليل خـود  ؛ آنجا است  آينده  و نگران  انديشاو نيز مĤل
 به سيمرغ 

  كند:چنين مطرح مي

  عـشقش كـار هـر مردانه نيست  زانـك   نـيسـت  بـر سـيمرغ جـز افسـانهعشق 
 ايعشـــق گـــنجم بايـــد و ويرانــه   اي مردانه  او  عشــق  در  مــــن نــــيم

 )58: 1389(عطار نيشابوري، 

  
كنـد   ها زندگي مي ها است و به عشق گنج در آن ويرانه  كند كه جايگاهش ويرانه قرار ميكوف ا

گذراند، گوشه انزوا گزيده و تنها به عشق گنج در ويرانه اسـت كـه زنـده     و روز را به شب مي
كند كه عشق به سيمرغ كار هركس نيست و او مرد اين راه نيست.كوف رمز و  است و اقرار مي

ت را تنهـا بـه اميـد    ي زاهد و خلوت گزين است، انسانهاي عزلت نشيني كـه عبـاد  نماد انسانها
  دهند.ثواب انجام مي
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 صعوه (سنگانه) وجه تمثيلي

: ذيـل  1377(دهخـدا،  »گوينـد  مـي   نيز» سنگانه«صعوه مرغ كوچكي است كه در فارسي به آن «
ه دقيق و تحليـل  نخستين صفت و خصيصه شخصيتي اين مرغ كوچك، تجزي»). صعوه«ي واژه

  ت:گرا اسهاي برجسته افراد درونمسائل است كه از ويژگي
  قــوت و قــوت آمدم  و بــي  بــي دل  ـت مـن حيـران و فـــرتـوت آمـدمگف
  وز ضـــعيفي قـــوت مـــوريم نيست  مچو موسي بـازو و زوريـم نـيســته

 در گــرد ســيمرغ عزيــز  رســم  كــي  دارم نــه پـا نـه هــــيچ نيـزمن نه پـر 

  صــعوه در ســيمرغ هرگــز كــي رسد  اين مـرغ عـاجـــــز كـي رسـد  وا  پيش
  وصل او كي لايق چـون من كسي است  هــان او را طلبكــاران بسي اسـتدر ج

  )58:  همان(
  

      كارانـه در افتـادگي يـا خصـلت    گرايـي صـعوه، افـراط محافظـه    درون  بـا   ديگر ويژگي مـرتبط 
 :گويدطلبي او است، صعوه ميعافيت

 بــــر محــــالي راه نتـــوانم بــريد    در وصــال او چـــو نـتــوانم رسيد

 يـــا بميـــرم يـــا بسـوزم در رهش  سـوي درگهـش  بـه  ـر نهـم رويـيگ

 )58: 1389(عطار نيشابوري، 
  

 هني است:هاي ذديگر ويژگي شخصيتي نمايان صعوه، توجه به ارزش

 جويم ز چـاه  باز مي  خـود  يوسـف    چون نيم مـن مـرد او، ايـن جايگاه

 )59همان: (
  

.  افكار و احساسات خـويش اسـت  آخرين ويژگي قابل طرح درباره اين پرنده، توجه داشتن به 
 :هاي پاياني معرفي صعوه آمده استبيت در

 ابم آخرش در روزگاربــــاز يــــ     چاهـسار  در  اميوســفي گم كــرده

 به ماه  ماهي  بــر پـرم با او مــن از     گــر بـيــابم يوسف خود را ز چاه

 )59همان: (
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گراي شـهودي  هاي درونگونة شخصيت  در  را  توان صعوهشده، ميهاي گفتهبا توجه به ويژگي
رنـدگان روايـت   هاي مشـترك همـة پ  از ويژگي  توانجاي داد. نيز نداشتن اعتماد به نفس را مي

ضعيفي اسـت و از احسـاس     دل  پردازي عطار، موجودشخصيت  ويژه صعوه كه دره برشمرد؛ ب
كنند ديگـران هـم   كساني كه احساس حقارت دارند، فكرميبرد. بيني رنج ميحقارت و خودكم
كنند تـا جـايي   دانند. به همين خاطر سعي ميكننده مي ها را غيرجذاب، خستهمثل خودشان، آن

شود، توي چشم نباشند و با كسي دهان به دهان نشوند تا ضعف خيـالي شـان مشـخص     كه مي
خواهد هميشه برنـده شـوند، سـعي    بين با اينكه دلشان ميهاي خودكمگريزي آدمنشود. رقابت

كننـد كـه بازنـده    ها خودشان فكر مـي توانند وارد هيچ رقابتي نشوند. آنكنند تا جايي كه ميمي
 .)183و  182: 1389حجازي، (خواهند بود

قـوت   گويد كسي كه مثل من فرتوت و بي كند و مي صعوه به كوچكي و نزاري خود اعتراف مي
است كجا لايق وصل به سيمرغ است و اين كار را براي من محال و غيـر ممكـن اسـت و مـن     

د را جويم. صعوه رمز و نماد انسان هاي ضعيف است، كساني كه خو يوسف خود را در چاه مي
  كوچكتر و خوارتر از آن مي دانند كه به درگاه الهي برسند.

  
 هما وجه تمثيلي

شود. از همـت   نشين است، اما با غرور وارد صحنه داستان مي عزلت كه گفته شدههما هر چند 
گويد؛ از اين كه بالانشين است و شاهان همـه از لطـف او و حضـور زيـر سـايه او       بلندش مي

بيني اسـت، سـيمرغ را يـار مناسـبي      برسند. او كه سخت دچار خود بزرگ اند به شاهي توانسته
دهد به خسرونشاني يا همان اعطاي پادشاهي مشغول  گويد ترجيح مي داند و مي براي خود نمي

زن و متكبر  باشد و راهي سفر دور و دراز قله قاف نشود. هماي در اين داستان، نماد مردم لاف
آميزي غرور اغراق  احساس  رسد كه هما به دليلبه نظر مي دهند. است كه خود را والا نشان مي

كه دارد، نقاب بر چهره واقعي خود كشيده است و به علت تطبيق هويت با ضمير دچـار تـورم   
نقش بيروني خود و واداركردن ديگـران بـه ايـن كـه       در  شده است. او در واقع با بازي موفقش
به ظاهر توانسته است خود را برتـر از ديگـر پرنـدگان و     موقعيت و نقشش را بپذيرند در واقع

نفـوذ و دسترسـي     راه  اش كشيدن نقاب بـر شخصـيت واقعـي     با  او  حتي سيمرغ بداند. در واقع
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  اش را بسته است:ديگران براي پي بردن به شخصيت واقعي
  بخــشخسروان را ظلّ او سرمايه      بخــشپيش جمع آمد هماي سايه

 كز همه در همت افـــزون آمد او      بس همـــايون آمد اوزان همـاي 

 من نيم مرغي چــو مرغـــان دگر      گفت اي پرندگــان بحــــر و برّ

 عزلت از خـلقم پديدار آمده است      همت عـاليم در كـــار آمده است

 عزتّ از من يافت افريدون و جـم      نفس سگ را خــوار دارم لاجـرم

 انــــد بس گداي طبـع ني مرد من      انــــد رورد منپپادشاهـــان سايه

 دهــم روح را زين سگ، اماني مي      دهــم نفس سگ را استخواني مي

 مقـامجان من زان يافت اين عـالي      نفس را چون استخوان دادم مـدام

 چون توان پيچيد سـر از فـــرّ او      آنــــك شــه خيزد ز ظلّ پـر او

 اي آيـد به دسـت تـا ز ظلّش ذره      بايـــد نشسـتجمله را در پرّ او 

 بس بود خسرو نشاني كـــار من      كي شود سيمرغِ سركش يــار من

 )52و  51: 1389عطار نيشابوري، (

تواند نماد افرادي باشد كه دريافت و ادراك صحيحي از   مي  هما در روايت عطار«بر اين اساس، 
گونه از افراد در يـك مرحلـه از رشـد توقـف     . در واقع اين ندارند  خلق  طلبي و دوري ازعزلت
  ).189: 1389(حجازي،  »دانندنياز از پيمودن ساير مراحل ميبي  را  اند و خـودكرده

در افسانه ها بسيار از او نام برده اند از جمله بـاين صـورت كـه در شـهرها و ممالـك هنگـام       
ه اند و بر هر كس كه مـي نشسـت او را شـاه مـي     انتخاب پادشاه اين مرغ را به پرواز مي آورد

ست از مردان جاه طلب كه از زهد و عبـادت بـراي جلـب حطـام     ا در اينجا نمونه اي -كردند
دنيوي استفاده مي كنند و از راه عزلت و عبادت ظاهري درصدد بر مي آيند كه ارباب مملكـت  

ند. خواجـه حـافظ اينگونـه    و سياست را بخود جلب نمايند و براي خود دستگاهي داشته باش ـ
  )69: 1390(ريتر، اصطلاح كرده است» شناسواعظ شحنه«زهاد را 
  

  هدهد وجه تمثيلي
يابنـد و بـه    توان آن را با سروش سنجيد. مرغان، هدهد را مي هدهد پيك و پيغام آور است. مي
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غازند، تا آ گزينند. صدها مرغ به راهنموني هدهد، گشت و گذاري تب آلوده را مي راهبري برمي
هاي ناگزير در خداجويي كه سـرانجام   مايه دانيم كه يكي از بن مگر به قاف و سيمرغ برسند. مي

بايد به خداخويي راه ببرد، گشت و گـذار و پويـه اسـت. مرغـان ايـن گلگشـت گرامـي را         مي
خروشان هاي فراخ و رودهاي  ها و كوهساران بلند و هامون ها و دره بايد از گريوه آغازند. مي مي

هاي آكنده از ديوان فريفتار، بگذرند. مرغان، انـدك انـدك، از همراهـي بـا هدهـد تـن        و بيابان
هـاي آدميـان را    بـين، گونـه   شناسي باريك شناسي موشكاف و جامعه زنند. عطار چونان روان مي

نهد؛ تا بـر مـا روشـن بـدارد كـه كـدامين رهـروان         شناسانه و يك به يك، فراپيش ما مي آسيب
  توانند راه به فرجام ببرند.   مي

الطيّر هدهد بيشتر از ديگر مرغان از چگونگي راه رسيدن به سـيمرغ آگـاه اسـت. ايـن      در منطق
بريد حضرت، پيـك غيـب    :هاي شخصي او بود كه عبارت است از خبُرگي او محصول ويژگي

نبـي بـودن،   االله در منقار داشـتن، همسـفر سـليمان    بودن، صاحب سر بودن، فطنت داشتن، بسم
هـاي   شناسـي كـه در وادي   مجربّ بودن، بر و بحر را پيمودن، مذكور خداي به خير بودن و آب

سخت و سفرهاي صعب است. هدهد بسم االله در منقار دارد كه براي رهسپار شدن بـه مقصـد   
  سالاري گروه را برعهده بگيرد:قافلهبايد رهبري برگزيده و برجسته، بزرگ، 

 در طريقت پيك هـر وادي شـده      هـادي شـدهمرحـبا اي هـدهـد  
  الطير تو خـوش با سـليمان منطق      حد سبا سيرِ تو خـوش اي به سر

  از تفاخر تاجـــور زان آمـــدي      صاحـــبِ سرّ سليــمان آمـدي
  دار تا سليمان را تو باشــــي راز      ديــو را در بــند و زندان بازدار

  با سليمان قصد شـــادروان كني      كني ديو را وقتي كه در زنــدان
  )85: 1389عطار نيشابوري، (

  
 تذرو وجه تمثيلي

شناسـي و ادبـي    يك از منابع حيوان اند. در هيچ دانسته طاووس و تذرو را از پرندگان بهشتي مي
ي ي تـذرو و چـاه جنبـه   اي به جايگاه او در چاه نشده است و ظاهرا اشاره عطار به رابطه اشاره
لازم به ذكر است كه ميان پرنده و صفتي كه براي آن به كار رفته، مناسبتي مشهود  .ي داردمجاز
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است؛ مثلاً كبك و خراميدن، باز و تيز چشمي، عندليب و باغ عشق و ناليدن، اما آيا ميان تـذرو  
مناسبتي هست؟ به هر روي مخاطب آدمي است كه از كنگره عـرش، كـه نشـيمن    » دوربيني«و 

 :بود، به زلتّي باز ماند و مبتلاي كنج محنت آباد شدشايسته وي 

 چشمه دل غــــرق بحر نــور بين    مرحــبا اي خوش تـــذرو دوربين

 ايمبتلاي حبــس و تهمت مانــده    ايدر ميان چـــاه ظلمت مانــــده

 سر از اوج عـرش رحمـــاني بر آر    خــويش را زين چاه ظلماني بـر آر

 تا شـــوي در مصر عـــزت پادشاه    ز زندان و چاه همچو يوسف بگذر ا

 يوسف صــــديق همــــدم آيدت    گــــر چنين ملكي مســـلم آيـدت

  )41: 1389(عطار نيشابوري، 
  

 فاخته وجه تمثيلي

گيـرد و در   اي است كه به صداي خوش مشهور است و با مردم كمتر انس مي مرغ كوكو، پرنده
گيرد و  فاخته نيز تنها در مقدمه داستان مورد خطاب قرار مي .داردگويي شهرت  ادبيات به دروغ

عرب او را كه دروغگو دانـد و در مثـل گويـد:     .در صحنه گفت و گوي مرغان حضوري ندارد
وفايي معروف است (شايد به اين معني كـه  فاخته به بدمهري يعني بي »ةفلان اكذب من الفاخت«

  ).866: 1387ا، يسشم(» ت استبندد و مدام در حركبه جايي دل نمي
  تا گهر بر تو فشاند هفت صحن      مرحبا اي فــاخته بگــشاي لب
  وفــائي كــردنتزشت باشد بي      چون بود طوق وفــا در گردنت
 وفـــايت خوانم از سر تا پايبي      از وجودت تا بود مويي بجــاي

 از خردسوي معــني راه يـــابي       گـــر درآئي و برون آئي ز خود

 خـــضر آب زندگـــانيت آورد      چون خرد ســوي معانيت آورد

  )42: 1389(عطار نيشابوري، 
  

  باز وجه تمثيلي
يوند او با فـره ايـزدي و   ارتباط باز، با ساعد سلطان و تعلق او به قلمرو سلطنت، ناخودآگاه از پ
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ه باشـد ايـن اسـت كـه     توانـد داشـت   دهد. آنچه در مورد باز جنبه رمزي مي هي خبر ميعنايت ال
هاي خـود   طبيعتي وحشي دارد (رمزي از انسان قبل از ورود به عالم سلوك) و اميال و خواسته

كوشد، اما وقتي او را تربيت كردند (و از مدارج سـلوك عبـور    كند و براي خود مي را دنبال مي
ايگاهش كه باز هم تنها به ج .شود كرد) خواست او تبديل به خواست خداوند و صاحب او مي

بينـد و تـرجيح    دست پادشاه است راضي است و خود را در خور و لايق بارگـاه سـيمرغ نمـي   
باز  داند انتهايش كجاست. دهد كه شايسته دست سلطان باشد تا اينكه پا به راهي نهد كه نمي مي

ترين چيز در زنـدگي را نزديكـي بـه    هايي است كه طالب قرب پادشاه هستند و مهمنماد انسان
هـا دسـت شـهريار    دانند. كساني كه به بهترين جايگاه بـراي آن پادشاه و در جوار او زيستن مي

  اند.ها كشيدهاست و براي رسيدن به اين جايگاه، رياضت
  پاسخ هدهد به باز:

  از صفت دور و به صورت مانده باز      هدهدش گفت اي به صورت مانده باز         
  پادشـــاهي كــــي برو زيـــبا بود     بود             ــمتاهـ  اگر  ملـــك شاه را در 
  زانكه بي همتا به شاهي اوسـت بس    كس             سيمرغ  نيست چون  سلطنت را 
  جز وفــا و جــز مـــدارا نبـودش   نبودش             همتــا   باشـــد كه شــاه آن 

  
ي كه شايسته و سزاوار پادشاهي است، سـيمرغ اسـت   گويد، تنها شاه هدهد در پاسخ به باز مي

كند و وفادار نيست و مثل آتش است و  كه همتا و مانندي ندارد. شاه دنيا و مال دنيا شاهي نمي
  هرچه از آن دورتر باشي خوشتري.

  
  خفاش وجه تمثيلي

 ـكند از اين رو گفتـه اسم ديگر آن شب پره و شبكور است. زيرا فقط در شب پرواز مي د كـه  ان
گوينـد  » مـرغ عيسـي  «به خفاش . اندبيند و او را دشمن آفتاب خواندهكور است و در روز نمي

  ).433: 1387ا، يسشمچون حضرت عيسي بدين صورت مرغي از گل ساخته بود(
  يك دمم چون نيست تاب آفــتاب                 يك شبي خفاش گفت از هيچ باب

  تا بباشــم گـــم در او يكــبارگي                روم عمــري به صد بيچــارگيمي
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  عاقبـــت روزي رسم آن جــايگاه        چشم بسته مــيرم در ســال و ماه
  )163: 1389(عطار نيشابوري، 

  
 سيمرغ وجه تمثيلي

  ي يعنـي در بردارنـده همـه   » هرويسـپ تخمـك  «بنابر روايات كهن ايراني، بـر بـالاي درخـت    
سيمرغ مرغي است ايزدي كه بر كـوه  . اخكرت است آشيان داردها كه در ميان درياي فررستني

  .البرز آشيان دارد و در شاهنامه نمادي است از عقل كل
 -غ اطلاق شده اسـت. در متـون تمثيلـي   به سيمر» عنقاي مغرب«در روايات اسلامي، گاهي نام 

رسند. مي» يمرغس«به » سي مرغ«عرفاني از سيمرغ ذات باري تعالي اراده شده و اينكه سرانجام 
بپـرد بـي    .جنبشپرواز كند بي«دهد كه تصويري كه شهاب الدين سهروردي از او به دست مي

انـد  رنگ، همه بدو مشغولها از اوست و از خود بيقطع اماكن و همه نقشپر، نزديك شود بي
مس ش ـ. دانسته است» جلوه حق«مبين اين است كه سيمرغ را چيزي در حد » و او از همه فارغ

رونـد و بـه ديـدار قـاف     تبريزي او را نقطه كمالي يافته است كه ديگر مرغان به سـوي او مـي  
الطير عطار، سيمرغ رمز خداست و مقر در منظومه منطق ).246: 1369شوند(ياحقي، رسند ميخ

يابند كـه سـيمرغ همـان    روند سرانجام در مياو در كوه قاف است. سي مرغ كه به طلب او مي
 ).677: 1387سا، يشمت (تمثيلي از براي وحدت وجود)(سي مرغ اس

سيمرغ را از آن جهت سيمرغ گويند كه رنگ همه مرغان در پر اوست، لذا بـدان سـيرنگ هـم    
سيمرغ از آن گويند كه هر لون كه در پـر هـر يـك از    «گويند. (اين وجه تسميه عاميانه است). 

 ).679همان: »(مرغـان است، همه در پرهاي او موجود است

  هـــر چـه بودند آشكارا و نهـــان    مجمعي كـــردند مرغــــان جهان
  نيست خالي هــيچ شهر از شهـريار    جمله گفتند اين زمان در روزگــار
 بيش از اين بي شاه بودن راه نيست    از چه رو اقــليم ما را شــاه نيست

 ـاري كنيمپادشـــــاهي را طلبكـــ    يك دگر را شـــايد ار يــاري كنيم

 نظــــم و ترتيبي نمــــاند در سپاه    زانكه چون كشور بود بي پادشـــاه

  )43: 1389(عطار نيشابوري، 
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  گر بگذشت بر چين نيم شبجلوه      ابتـــداي كار سيـــمرغ اي عجب
  لاجرم پرشور شد هـر كشـــوري      در ميان چــين فتاد از وي پـــري
 اين همه غوغا نبودي در جـــهان      نگــر نگــشتي نقش پرّ او عيـــا

 هــا ز نقــش پرّ اوستجمله جان              اين همه آثار صنع از فـــرّ اوست 

  )47همان: (
  

اشـرف    هـي را بـدو بخشـيد و او را   الل هكالبد آدم ابوالبشـر، مقـام خليف ـ    خداوند با دميدن در
ابليس   از نور و  كه خلقتشان  رافرشتگان   مخلوقي كه با وجود خاكي بودنش مخلوقات كرد،

به سجده اكرام و اعزاز كرد. عطار سي مرغ را كه سالك الـي    وادار  را كه خلقتش از آتش بود
دانـد. وي بـا بهـره گـرفتن از آرايـه جنـاس       االله بودند همان سيمرغ كه رمز خداوند است، مـي 

  يكي دانسته: مرغ را كه اسمي مركب است با سيمرغ كه اسمي بسيط است سي مركب،
 نيست غير از او و گر هست آن هم اوست    كاين عـــالم و آن عـــالم اوست درنگــر

 جـــمله يك حـــرف و عــبارت مختلف   ـله يك ذات است امــــا متــــصفجمـ

  كـــــو ببيند شـــــاه را درصـــد لبــاس     بايــــد كه باشــــد شه شناسمــــرد مي
  )81: 1389ي، (عطار نيشابور

  و نيز:
  گشت چندين مرغ هر دم آشــكار      سايه خود كرد سيمرغ بر عالم نثار
  هـنرسايه اوست اين بــدان اي بي      صورت مـــرغان عــالم سربه سر

  )123همان: (
  
سايه   را  و سي مرغ  خداوند را سيمرغ  اي كه لازم است گفته شود آن است كه عطارنكته  اما
و از نظر او اين دو از هم منفك و جدا نيستند. حلاج در قطعه چهارم كتاب شـرح   داندمي   او

: 1389داند(مسـتعلي پارسـا،   شطحيات در قطعه شعري از زبان ابلـيس، آدم را همـان حـق مـي    
ها (كالبد خاكي) بـه ميـان   باشد در لباس فرستاده). در داستان اسكندر، شاه كه رمز خدا مي111

ها كسي نيستند جز خداونـد،  رساند همه فرستادهد را به گوش عالميان ميمردم رفته سخنان خو
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ي الهي بسيار بسيار والا و ارجمند است با حضور انسان بر روي زمـين  از نظر عطار مقام خليفه
  گويي كه خود خداوند حضور دارد.

  گويد:در جاي ديگر مي
  ن رســـولخواستي جاي فــــرستاد    گفت اسكنــــدر آن صاحب قبـــول
  جامه پوشـيدي و خود رفــــتي نهان    چون رسول،آخرخود آن شـــاه جهان

  گفتي اسكندر چنين فـــرموده اسـت              است  پس بگفتي آنچ كس نشـــنوده
  كين رسول اسكندر است آنجـا و بس            كس  دانســـتدر همه عــــالم نمي

  )125: 1389(عطار نيشابوري، 
  

-به عنوان رسول در لباس خاكي براي ماموريتي خطير فرستاد، در منطـق   ند روح خود راخداو

اللهـي را   هالطيّر تنها سي تن از مرغان كه عارفان واقعي و سـالك الـي االله بودنـد لياقـت خليف ـ    
داشتند مابقي مرغان در بند هواها و هواجس نفساني بوده است در گمراهي خود يعمهون بودند 

ي نفخ روح پرداخته و فقط ظـاهر آيـه را گرفتـه اسـت و حقيقـت      طّار به تفسير آيهدر اينجا ع
واقعي را كه در بطن آن نهفته است رها كرده است؛ چرا كه نسبت دادن روح آفريدگار تشريف 

    .)263: 1385و تكريمي بر آدم است(سيوطي، 
شـود، رهـايي از تـرس،    مـي ترديد آنچه در داستان منطق الطير و طي اين مسير بيشتر نمايان بي

رهايي از قدرت دنيوي و رسيدن به بصيرت است. پس به همين خاطر عطار هفـت مرحلـه يـا    
جالبتر آن كه ظاهراً پرندگان هر يك به تنهـايي   .گذاردهمان هفت وادي را پيش روي ايشان مي

حضـور   كنند، اما سر آخر به صورت جمعي به يك جايگـاه كـه همانـا   راه خودشان را آغاز مي
رسند، اين يعني همان مطلب مهمي است كه تمام عناصر دنيا در ظاهر و باطن سيمرغ است مي

رسـند و آن هـم وحـدانيت و    كنند و سرانجام در يك نقطه به هم مـي در يك مسير حركت مي
رسـند و  الطير وقتي به خود مـي يگانگي خداوند است و به همين خاطر است كه پرندگان منطق

كننـد و ايـن يعنـي رسـيدن انسـان بـه       كنند، صفات الهي را به عينه مشاهده ميمي خود را پيدا
تر از گردن خويش انوار آخرين درجه از انسانيت خويش كه در همه و هر زماني، حتي نزديك

الهي را حس كند. پس واضح است كه كوه قاف همانا بـالاترين اوج معرفـت انسـاني اسـت و     
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ت كه در جايي نيست جز در نزد خود انسان و اين مصداق ايـن  سيمرغ، همانا نماد حقيقت اس
  ».من عرف نفسه فقد عرف ربه«حديث مشهور است كه: 

  
   هنتيج

اجتماعي دست زده اسـت   - رواني  تحليل  به  الطيرمنطق  در  توان گفت كه عطارمي  كلي  به طور
بيـرون ديـده     در  اي افرادي كـه ههاي ذهني خود در برخورد با احوال و ويژگيهلاي  كاوش  و با

-زاييدة كهـن   اين رو روايت مؤلف تنها  . از اجتماع طرح كرده است  است، نقد و نظرهايي براي

دارد.   عناصـري   خودآگاه و خودآگاه ذهن او نيزهاي نيمهالگوهاي ناخودآگاهي نيست و از لايه
ا بـه عنـوان پزشـك و عطـار     سروده هاي زيباي عطار سبب شد تا امروزه بـيش از آنكـه وي ر  

بشناسند با اثرهاي ماندگارش از او ياد مي كنند. به گونه اي كـه بيشـتر منظومـه هـاي عطـار و      
ديوان قصيده هاي او در ايران و هند بارها به چاپ رسيده است. يكـي از برجسـته تـرين آثـار     

عرفـاني وي  محسوب مي شـود كـه از شخصـيت    » الاولياءه تذكر«منثور عطار نيشابوري كتاب 
مايه يا پست، كـه   حكايت دارد. سه جزيي كه در آن، يك پرنده، يك پيامبر و يك شخصيت كم

شود. پرنده، سالكي است كـه بـراي رسـيدن بـه حقيقـت       در تقابل با پيامبر قرار دارد، ديده مي
يت هادي و راهنماي او را برعهده دارد و شخص كند. در اين سفر، پيامبر نقش  سفري را آغاز مي

منفي هم بازدارنده او از اين سفر است. اين شخصيت منفي همان ضدقهرمان است كه معمـولاً  
كوشد از هر راه ممكن، جلوي موفقيت قهرمان داستان را بگيرد يا او را به كلي  ها مي در داستان

طـور   نابود سازد. در بيشتر موارد، بين پرنده و پيامبر نيز نوعي ارتباط و تناسب وجـود دارد؛ بـه  
مثال هدهد با سليمان، طاووس با آدم (از نظـر حضورشـان در بهشـت) و... ارتبـاط و اشـتراك      

عنوان نمونه  اي اين تناسب را ايجاد كرده است، به دارند. در برخي موارد نيز عطار خود به گونه
ظ كنـد، سـپس از لف ـ   همراه مـي » معراج«را به سبب قافيه و نيز هماهنگي موسيقيايي، با » دراج«

  از  ناخودآگـاهي در بازنمـايي عطـار    شود كه به آسمان عـروج كـرد.   معراج به عيسي منتقل مي
خودآگـاهي در  از نيمـه   را  بـوده اسـت، نيـز عناصـري      دخيـل   هدهد و سيمرغ بيشتر  شخصيت
مقـدس)    و روايات  الطيور، اساطيرپردازي پرندگان با برقراري رابطه بينامتني (مقاماتشخصيت

  تـأثيرات شـغلي و تعـاملات اجتمـاعي      بـه   تواناثر مي  خودآگاهي  ساخته است. در لايه نمودار
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  كـرده   مؤلف اشاره كرد. او بدين منظور نه تنها در متن داستان از مـصطلحات پزشكي اسـتفاده 
گفت  است.  روح) روي آورده  كالبدشكافي(  تشريح  شـيوه  به  است، در بيان رشد شخصيت نيز

بـر گــفت وگــوهاي اشـخاص در طـرح وحـدت در عـين         افزون  در روايت عطار  وگومندي
نهفته است. خودشناسي كه به يـك اعتبـار مبحثـي      روايت  جمعي  الگوييكثرت و ساخت كهن

      آيـد. سـيمرغ در  الطيـر نيـز بـه شـمار مـي     منطـق   شناختي است، دغدغه اصلي مؤلـف در روان
        بـراي سـالك و عـارف واصـل بـه حـق نــيست، بلكـه بيـاني          الهي يا نمادي  الطير امريمنطق
اي تـوان نمونـه  الگويي و رمزي از عارف گشتن به حقيقت خويشتن است. اين اثـر را مـي  كهن

  .ناخودآگاهي جمعي و تـفسيري هنرمندانه از تبلور اجتماعي روح دانست  بنديخيال  عالي از
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Abstract 
The main logic characters are birds, birds and birds that the poet used to 
determine their personality from their mythological and tactile role. The 
intrinsic personality of most birds is based on two bases of disability and 
pride, which appear in their speech and deeds as a self-righteous 
manifestation. The disappointment of the peacock and pride is the same, 
since the peacock does not behave with Adam, which led to the expulsion of 
Adam and Peacocks from Paradise, and also that he is shadowed by the 
King of the Paradise. Therefore, the birds and their leader in their statements 
describe their character. The existential dimensions of the characters are 
revealed by the expression of their actions. One of the phenomena that 
affects some characters in the story is recognizing and transforming. 
According to the results of this research, Attar has benefited from the 
mystical experience appropriate to the existential capacities of individuals 
and groups in the treatment of people's mental anomalies in their turbulent 
society. And how to perfect the types of individuals, to It has explained the 
characteristics of their common personality traits and obstacles. Attar in this 
mystical and therapeutic proposal, in addition to explaining the ancient 
perfection and individual health, by shoving the shadow and passing Anima, 
involves the elimination of conventional emoticons. Ultimately, the 
extraterritorial and intrinsic characteristics of individuals in such a myth-e-
old-story and epistemic experience are imminent. 
Keywords: Personality Analysis, Fowl, Logic Altır, Attar, Personality 
Psychology. 
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